
 
 

  ۱۵از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۴۱خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ل يبود در اوا» خصائص النبي«ک قسم را چون جزء يکه سه قسم بود  »ضعض بيتفو«در مسئله مرحوم محقق 

اصل  عنيي ض مهر استيضع بود بدون نام بردن از مهر و قسم سوم تفوض بينکاح مطرح شد، قسم دوم اصل تفو

 يأ يعل«ا بعد از عقد يا در متن عقد ي شود يواقع م» هياً عليمبن«ا قبل از عقد که عقد يحالا  هر مطرح استم

ا شخص ثالث و مانند آن يا زوجه ي آن به دست زوج يينمنتها تع مطرح شده است» الجمله في«اصل مهر » حالٍ

تا فرع را در  ، چند»تفويض محض«ر قبال شود د ناميده مي» تفويض مهر«اين قسم دوم به عنوان ١ .مطرح است

ذيل خود دارد يکي از آن فروع اين بود که اگر قبل از تعيين، طلاق اتفاق بيافتد حکم چيست؟ و يکي اينکه اگر 

  قبل از تعيين، مرگي اتفاق بيافتد حکم چيست؟

فرمايش . کنند طرح ميحکم طلاق قبل از تعيين را بيان کردند و حکم مرگ قبل از تعيين را در بحث امروز م

و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم ألزم من إليه الحکم أن يحکم و کان «: ايشان درباره طلاق قبل از تعيين اين بود

لم «مادامي که » فلها النصف«بود، » بيدها الحکم«ـ اين بحث جلسه قبل ـ و اگر خود زن حاکم بود که » لها النصف

و لو مات الحاکم قبل «: اما فرع آخر اين مسئله که مرگ حاکم است قبل از آميزش. »تزد في الحکم عن مهر السنة

و لو «قبل از اينکه حکم بکند مرد و آميزش هم صورت نگرفت، تکليف چيست؟ » من بيده الحکم«؛ اگر »الحکم
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کنند  را إعمال نمي کند، نظر ايي خودشان دو قول را مرحوم محقق نقل مي» مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول

فقط حد » و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعه«. گذرند و از اين مسئله مي

﴾نوهعتنه حق مهر دارد نه حق » و قيل ليس لها أحدهما«است چون مهري در کار نيست چون تعيين نشد،  ١﴿م

که مهر نيست ولي » و الأول مروي«: فرمايد محقق مي٢ .قائل به اين قول است) رضوان االله عليه(متعه که إبن إدريس

  .متعه هست، دومي روايتي نشده و خود محقق فرمايشي ندارند

است، چند مطلب مربوط به همين » تفويض مهر«قبل از اينکه به اين فرع أخير برسيم که آخرين فرع مسئله 

فويض شد بايد تعيين بشود و تعيين يا به عهده زوج است يا زوجه يکي اينکه وقتي ت. مانده است» تفويض مهر«

است يا هر دو هست يا شخص ثالث  ـ که گذشت ـ اين تعيين چون حق است، يک؛ و اين مستحق مقوم حق 

توانند اصل تعيين را، يک؛ اجرا را، دو؛ به  نيست بلکه مورد حق است، دو؛ هر کدام از طرفين يعني زوج و زوجه مي

يا تفويض حق و مانند آن، چرا؟ چون حق اينهاست و حق يک نحوه » إما بالوکالة أو النيابة«ري واگذار کنند ديگ

اگر ذي حق مقوم حق بود، قدرت نقل و انتقال نيست؛ نظير حق مقاسمه که مال زوجه است و زوجه . مالي است

دهند در يک  ظير حقي که به يک طلبه ميمقوم اين حق است لذا قابل نقل و انتقال نيست، قابل ارث نيست و ن

اي سکونت کند که عين اين حجره مال او نيست، منفعت حجره مال او نيست، انتفاع از اين حجره مال اوست  حجره

و لا غير و اين مستحق هم مقوم حق است، سه؛ حق انتقال به ديگري را هم ندارد، چهار؛ چون او مورد حق 

کند اين اتاق را فقط پسر بزرگ بنشيند، او حق انتقال به غير  نکه پدري وصيت مينيست، مقوم حق است؛ مثل اي
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برداري دارد مثل  مالک اتاق نيست که بفروشد، مالک منفعت اتاق نيست که اجاره بدهد، استحقاق ره. ندارد

ود، مالک منفعت ش مستعير که ما يک بيع داريم، يک اجاره داريم و يک عاريه، در عاريه مستعير مالک عين نمي

ولي اين حق تعيين، شخص، مورد . شود، حق انتفاع دارد و مقوم اين حق هم هست، نه مورد، قابل انتقال نيست نمي

بالتسبيب أو «تواند به ديگري واگذار کند، هم اجرا را؛ تعييناً و اجرائاً  حق است نه مقوم لذا هم تعيين را مي

و مانند آن جايز است و اين واگذاري هم به نحو جواز است نه نحو » النيابة بالوکالة أو«، تسبيب آن »بالمباشرة

تواند فسخ کند؛ ولي اگر به نحو تحکيم بود نظير  لزوم، اگر به نحو وکالت بود يا به نحو استنابه بود جايز است مي

ي تحکيمي است، قاضي تحکيمي، تعيين آن وقتي به دست او شد، لازم است، يک؛ اجراي آن هم به دست آن قاض

پس ما يک تحکيم داريم، يک وکالت داريم و يک استنابه؛ وکالت و استنابه امور جائز هستند به يد اين شخص . دو

گيري مستقل  موکّل و مستنيب هستند، تحکيم يک عقد لازم است وقتي که کسي را حاکم قرار داد او هم در تصميم

تصميم و اجرا، و بين وکالت و استنابه در تصميم و اجرا که امور پس بين تحکيم در . است هم در اجرا مستقل است

اند چه در تصميم چه در اجرا، آا جايز است چه در تصميم چه در  هستند کاملاً فرق است؛ اينها لازم  گانه شش

  .اجرا

قلت فرع بعدي آن است که اينکه در نصوص آمده اگر اختيار را به دست مرد گذاشتند در دو طرف کثرت و 

» مهر السنة«مختار است و اگر به دست زن گذاشتند در طرف قلت مختار است ولي در طرف کثرت حق ندارد از 

خواهم، خلاف شرع  مي» مهر السنة«حالا آمده گفته که بيش از ! بگذرد، اين ي، ي وضعي است نه ي تکليفي

نبال اين برود، ي تکليفي دارد، وگرنه آن ي نکرد، معصيت نکرد مثل دروغ؛ اما اگر بخواهد مطالبه کند به د
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 ١،﴾حرم الربا أَحلَّ اللّه الْبيع و﴿: گويند اين ي وضعي که مي. شود ي وضعي يعني نکن که نمي. وضعي است

  .خوري است شود، اين مال مردم صرف اينکه اينها قرارداد کردند يعني نکن که نمي

  : ...پرسش

گيرد يا به ديگري  مرد درباره حق خودش تعيين دارد، قدرت دارد يا خودش تصميم مي! استمشخص : پاسخ

گيري مختار است هم در اجرا مختار است پس هر دو مختار هستند و  هم در تصميم» بشرح ايضاً«واگذار کند، زن هم

است ولي اگر ديگري را حاکم اگر به ديگري واگذار کردند اين واگذاري به نحو عقد لازم نيست به نحو عقد جايز 

در : گانه اين بود اين امور شش. گيري و هم در اجرا قرار دادند از قبيل قاضي تحکيمي بود لازم است هم در تصميم

شود چهارتا، در  بخش تعيين به وکيل بدهند تعييناً و اجرائاً، در بخش استنابه تعييناً و اجرائاً به دست نائب بدهند مي

اما در اين . تا که حکم اينها مشخص است شود شش ناً و اجرائاً به دست حاکم بدهند ميبخش تحکيم تعيي

بگذرد، اين ي، » مهر السنة«که داشت اگر تعيين را به دست زوجه گذاشتند و زوجه حق ندارد از  ٢»صحيحه«

طور نيست که خلاف  خواهم، اين حالا آمده گفته که من بيش از اين مقدار مي! ي وضعي است، نه ي تکليفي

شرع کرده باشد، اين حرف او لغو است؛ اگر بخواهد در اين مال تصرف بکند، بله خلاف شرع است چون حق 

آمده است ي وضعي است و اين ي وضعي يعني نکن که » صحيحه«اي که در  اين ي. ندارد که طلب بکند

خواهد  شود، نه اينکه حالا اگر کسي آمده مي يعني نکن که نمي ٣»دكعن  ما لَيس  لَا تبِع«: گويند اينکه مي. شود نمي

کند، اين حرف  گويد يا غيبت مي يک وقتي دروغ مي! فرش ديگري را بفروشد، اين يک کار لغوي است نه معصيت
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ما کند اين تصرف فعل غير است در مال غير است، اينکه حرام است؛ ا رود معاطاتي مي يک وقتي مي. معصيت است

  .فروشد، اين کار لغوي است حالا دارد با عقد فضولي مال مردم را دارد مي

  : ...پرسش

  .آن تراضي که به نحو وکالت نيست، به نحو نيابت نيست؛ حکومت يک امر خاص لازمي است: پاسخ

  : ...پرسش

تعيين مهر را اگر به دست ! دست کيستنه اينکه تعيين مهر به  ١،» الْمهر ما تراضيا علَيه«بله، تعيين مهر : پاسخ

تواند هر روز به  حاکم دادند که از سنخ تحکيم بود، نه وکالت بود و نه استنابه، اين عقد لازمي است؛ حاکم که نمي

تعيين مهر به دست اينهاست، اين حق است و اينها مقوم حق نيستند مورد حق هستند، . ميل اين و آن تغيير پيدا کند

وکيل در تعيين و در اجرا، نائب در : اين کسي ديگر هم چهار صورت داشت. ه يک کسي ديگر بدهندتوانند ب مي

تعيين و در اجرا، اين صور أربعه جايز است؛ اما اگر تحکيم شد و به حاکم دادند، حاکم در تعيين لازم، در اجرا 

  .است» بيده عقدة الحکومة«لازم، چون

گفت، » مهر السنة«دارد اگر تقدير را به دست زن دادند و زن بيش از  اي که »صحيحه«در اينجا اين روايت 

شود، نه اينکه حالا اگر آمده گفته من  فرمود حق ندارد و ي شد، اين ي، ي وضعي است يعني نکند که نمي

اگر ! نعم. قرار دادم خلاف شرع کرده باشد مثل اينکه دروغ گفته باشد يا غيبت کرده باشد» مهر السنة«بيش از 

 »عندك  ما لَيس  لَا تبِع«، اين »عندك  ما لَيس  لَا تبِع«گيرد، بله خلاف شرع است؛ مثل  کند و مال مي دارد مطالبه مي

ولي اگر ! گفتي معصيت است» بعت«گفتي لغو است، نه اينکه » بعت«اگر ! يعني مالي که مال تو نيست را نفروش
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دست به مال مردم بزني و اين را بخواهي به ديگري بفروشي، اين تصرف در مال مردم است و  معاطات باشد يعني

  .حرام است؛ اما اگر معاطات نباشد عقد قولي باشد نه عقد فعلي، اين چه حرمتي دارد؟ اين فقط مشکل وضعي دارد

بين مرگ حاکم قبل  شرايعمرحوم محقق در متن . مسئله سوم اين است که اينجا بين طلاق و موت فرق گذاشتند

از طلاق و بين مرگ حاکم قبل از موت؛ اگر چنانچه حاکم قبل از آميزش بميرد يا طلاق قبل از دخول باشد يعني 

حالا اين مرگ مال حاکم است يا . آنجا طلاق قبل از دخول و اينجا مرگ قبل از دخول باشد، اينجا فرق گذاشتند

کشف مرحوم فاضل اصفهاني در ! معلوم نيست که اين بيان را چه کسي گفتهيک بياني است که ! مال زوج يا زوجه

و همچنين پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء، آن يکي  جواهربعدها مرحوم صاحب  ١مبسوطاً اين را بيان کرد، اللثام

! براي کيستاصلاً معلوم نيست اين حرف  ٢برابر همان آمدند فتوا دادند، جواهرو اين يکي در  أنوار الفقاهةدر 

خوب اين را باز کرد و جواب داد، اين جواب ) رضوان االله تعالي عليه(ولي فاضل اصفهاني! اشکال کننده کيست

شد، بدون اينکه نام ببرند که اصلاً اين حرف و  جواهرشد، مورد قبول صاحب  أنوار الفقاهةمورد قبول صاحب 

  !تحقيق براي کيست

است، هر دو قبل از آميزش است يعني ازدواجي صورت گرفت، مهر  اين مسئله سوم فرق بين طلاق و موت

ـ و طلاقي اتفاق افتاد، يک؛ مرگي اتفاق افتاد، دو؛ فرق » بالجمله«تعيين شد نه » في الجمله«تعيين نشد ـ البته 

يک جا طلاق قبل از آميزش است و يک . طلاق و موت چيست؟ قبل از آميزش هست، قبل از تعيين مهر هست

چون طلاق، طلاق بائن است وقتي طلاق صورت گرفت کلاً رابطه اين زن و شوهر . رگ قبل از آميزش استجا م
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شود و هيچ ارتباطي با هم ندارند؛ عده ندارد براي اينکه طلاق، طلاق بائن است؛ ارث ندارد چون زوجيت  قطع مي

ات سرجايش محفوظ است، يک؛ ارث آن عده وف. منقطع شد؛ اما مرگ قبل از آميزش همچنان زوجيت باقي است

پس مرگ قبل از آميزش باعث قطع علقه زوجيت نيست، آن طلاق قبل از آميزش . هم سرجايش محفوظ است، دو

  .برند هم هستند و ارث هم مي  است که باعث قطع علقه زوجيت است؛ اينها همچنان همسر

زوجيت در موت قبل از . ق جوهري استبنابراين بين طلاق قبل از آميزش و موت قبل از آميزش يک فر

اي در کار است و نه  بندد، نه عده آميزش همچنان باقي است ولي زوجيت در طلاق قبل از آميزش رخت بر مي

  .اي به آن صورت نيست اما عده وفات هست، يک؛ و ميراث هست، دو ارث؛ اما مرگ قبل از آميزش ولو عده

دارد و اين عبارت را از خود روايت گرفتند، اين روايت را  شرايعتن حالا اين عبارتي که مرحوم محقق در م

چگونه معنا کنيم تا عبارت فقهي ما سامان بپذيرد؟ اين بزرگواران يک گونه روايت را معنا کردند، آن مستشکل که 

وايت را سر معلوم نيست کيست، روايت را گونه ديگري معنا کرده است، فاضل اصفهاني عليه او قيام کرده و اين ر

شده، بدون اينکه  أنوار الفقاهةشده، مورد قبول  جواهرجاي خودش تثبيت کرده است، بعد مورد قبول صاحب 

 مسالکدر خيلي از موارد سه سطر يا چهار سطر فرمايش صاحب ! نام ببرد اين برکت براي کيست جواهرصاحب 

کار را مرحوم صدر المتألهين نسبت به همين . هست جواهردر کشف اللثام  صاحب هست، فرمايش جواهردر 

» سرقات صدرايي«آا غوغا به پا کردند رساله نوشتند کتاب نوشتند به نام . فخر رازي دارد مباحث مشرقيه

ما اولين بار اين را از . در بين قدما رسم بود! »سرقات صدرايي«! رسمي! هايي که ملاصدرا کرده است سرقت

هاي  عد ديديم به اينکه خود مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول کافي که جزء نوشتهمرحوم علامه شعراني شنيديم ب

فرمايش مرحوم شعراني اين بود که يک عبارت خوبي است که يک بزرگواري . آخري ايشان است اين را دارند
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ت که حالا نيازي به طور نيس نوشته، حالا ما داعي نداريم آن را تغيير بدهيم و خودمان هم حرف فراواني داريم، اين

اگر يک کسي يک حرف خوبي نوشته، ما داعي نداريم آن را تغيير بدهيم و بعد به نام خود . اين و آن داشته باشيم

کنيم و چون براي ما يک امر عادي است لازم نيست حالا بگوييم که چه کسي گفته،  ثبت کنيم، همان را نقل مي

اصل اين را مرحوم شعراني گفته است بعد ما ديديم که صدر المتألهين . هاي فراواني هم داريم چون مثل او ما حرف

قلم است  هم خوشاحياء علوم الدين چون غزالي در . کند از غزالي نقل مي شرح الأصول الکافييک عبارتي را در 

، آن اءاحيرا نوشته به عنوان ذيب  المحجة) رضوان االله تعالي عليه(تقرير است گرچه مرحوم فيض هم خوش

را خواست برطرف کند ولي به هر حال غزالي اين حق تقدم را دارد حالا اشکالات فراواني هم بر  احياءهاي  نقص

چه از فاضل اصفهاني و  مسالک ها فراوان دارد، چه از صاحب از اين عبارت جواهرمرحوم صاحب . او هست

رد ولي پي برد که اين حرف از کيست، حرف او الآن اينجا چند سطر است که فاضل اصفهاني مشخص نک. مانند آن

و به دست  جواهررا نقل کرد و دفع کرد و از روايت دفاع کرد و حکم را تثبيت کرد نقد کرد و به دست صاحب 

  . داد أنوار الفقاهة

آورده است را بخوانيم که فرع أخير است و موضوع بحث امروز ما هست؛  شرايعاصل عبارتي که محقق در متن 

ـ که در جلسه قبل بحث آن » و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم«: اين بود شرايعرت مرحوم محقق در متن عبا

و لو کانت هي الحاکمة فلها النصف ما لم تزد «براي زن، » ألزم من إليه الحکم أن يحکم و کان لها النصف«گذشت ـ 

و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل «گذشت ـ اما اين تمام شد ـ که در بحث جلسه قبل » في الحکم عن مهر السنة

اين حرف قابل قبول نيست، . چرا مهر ساقط است؟ براي اينکه حاکم معين نکرده است» الدخول قيل يسقط المهر

خواهيم اما حالا چقدر  اين تفويض معناي دوم اين است که ما حتماً مهر مي. چرا؟ چون اصل مهر بنا شد باشد
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وقع «اصل مهر حتمي است، عقد . مشخص نشد» بالجمله«مهر ضروري شد، » في الجمله«. کنيم است بعد معلوم مي

! ؟»يسقط المهر«خواهند، چرا  ، يک؛ يا در متن عقد واقع شد، دو؛ يا بعد از عقد تثبيت کردند، سه؛ مهر را مي»عليه

خيلي از فقها ! نشنيديم، بسيار خوب گفته است، ما قبل از علامه نشنيديم بعد از علامه قواعدگفتند فقط علامه در 

گويند شيخ هم  فرمايد که مي مي جواهرمرحوم صاحب . هستند که خيلي از فرمايشات را دارند که شما نشنيديد

ـ که قبلاً  ١»لا نکاح إلا بمهر«فرموده ولي من نيافتم ولي شما ببينيد قاعده چيست؟ حالا گذشته از رواياتي که 

حالا تعيين نشده، شما بگوييد . مهر بنا نبود باشد منتها تعيين نشده است اصل مهر را اينها خواستند، بي خوانده شد ـ

گفته است آن  قواعدحرفي که علامه در ! براي چيست؟» يسقط المهر«، »مهر السنة«، نشد بگوييد »مهر المثل«

  .گوييد ميحرف، حرف حقي است ولو ديگري نگفته باشد، شما برابر قاعده داريد 

متعه براي طلاق . نه مهر حق دارد نه متعه» و قيل ليس لها أحدهما«، اين يک قول؛ »قيل يسقط المهر و لها المتعه«

﴿لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ : دارد» بقره«در سوره مبارکه . اينجا طلاق که در کار نيست! است نه براي موت

نوهسمت ما لَم ﴾نوهعتم ةً وفَريض نوا لَهفْرِضت حرف، حرف إبن . ، اين براي طلاق است، براي موت نيستأَو

دارد که اين زن نه حق مهر دارد نه حق متعه؛ حق مهر ندارد ) رضوان االله تعالي عليه(إدريس است، إبن إدريس

موت قبل ! از دخول است نه مرگ قبل از دخول چون تعيين نشده است، حق متعه ندارد چون متعه براي طلاق قبل

کنند فرمايش خاص خودشان را  حالا إبن إدريس چون به خبر واحد عمل نمي. از دخول مهري در کار نيست

در . »مهر السنة«است يا » مهر المثل«قاعده اين است که مهر باشد، حالا اصل اين مهر چون تعيين نشده يا  ٢.دارند

                                                
  .»يصلُح نِكَاح إِلَّا بِمهر فَلَا«؛ ۳۸۴، ص۵ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .»و لا أعرج الى أخبار الآحاد فهل هدم الإسلام إلّا هي«؛ ۲۰، ص۱ ، جیالسرائر الحاوي لتحرير الفتاو .٢
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 و نه مهر حق دارد »س لها أحدهماقيل يسقط المهر و لها المتعة و قيل لي« :ق هيچ نظري نداردخود مرحوم محق اينجا

  .نه متعه

نکه اصل در نکاح مهر است مگر اي .»لا نکاح إلا بمهر«تا روايت بود که  چنداين بيان تام نيست، براي اينکه 

مهر «است يا » مهر المثل«تعيين نشده، يا حالا  خواستند چه؟ چون بنا شد مهر باشدآنجا که  خودشان نخواهند،

آنجا مسئله موت و اينها را مطرح کردند که اگر  ۲۱روايتي که قبلاً خوانده شده بود اصل آن روايت در باب . »السنة

مرحوم  »و بِالْإِسناد«: ۲۷۹صفحه  ۲۱جلد  وسائل يعني ۲۱حق دارد؟ اين روايت دوم باب  چه کسيچنانچه مرد 

رجلٍ تزوج امرأَةً عنِ الْحسنِ بنِ محمد عن أَبِي أَيوب عن محمد بنِ مسلمٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع في «: گويد کليني مي

درباره مردي که همسري گرفت تعيين اين مهر را  ـ !خوب عبارت را دقت بفرماييدـ  ؛»حكْمه يحكْمها أَو علَ يعلَ

، »حكْمه يأَو علَ« ، يک فرع؛»حكْمها يتزوج امرأَةً علَ« .ا به عهده مرد گذاشتند، دوهده زن گذاشتند، يک؛ يبه ع

خواهند منتها تعيين آن به دست زوجه هست، يک  کند که ازدواجي صورت گرفته مهر مي راوي سؤال مي فرع دوم؛

فَمات أَو «حالا اين ضمير . ؛ آن مرد مرد يا آن زن مرد»ت أَو ماتتفَما« .گرفرع؛ يا به دست زوجه است، فرع دي

تاتگردد؟  به چه کسي برمي »م»تاتم أَو اتلَ فَمخدلَ أَنْ يحکم چيست؟ اين صورت  ن زوج به زوجه،اي» قَب

چون . ا مرگ، زوجيت همچنان باقي است، دو؛ چون ب»و الْميراث«، يک؛ »لَها الْمتعة«: ودمرحضرت ف .مسئله است

و لَا «، دو؛ »و الْميراث«، يک؛ »لَها الْمتعة«. حق ارث است است چون زوجيت باقي  نشد حق متعه است،مهر تعيين

 »صحيحه«ولي در اين  زش را؛اول طلاق قبل از آميزش را ذکر کرد، دوم مرگ قبل از آمي شرايعدر  .، سه»مهر لَها

 يقَها و قَد تزوجها علَقُلْت فَإِنْ طَلَّ« .کند، دوم طلاق قبل از آميزش را اول مرگ قبل از آميزش را ذکر ميسائل 

؛ اگر مردي همسري را گرفت »حكْمها يقَها و قَد تزوجها علَإِذَا طَلَّ«: جواب چيست؟ حضرت فرمود اينجا» حكْمها
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لَم يجاوِز حكْمها علَيه أَكْثَر «: تعيين کند» مهر السنة«ا تعيين بکنيد، زن حق ندارد بيش از و گفت مهر را هر چه شم

نزو نة مضمِ فهرد ائَةسِمماما حالا در اين صورت  ؛اين حکم است،) هم السلامعلي(اين مهور نساء اهل بيت که »خ

اما حالا   کند،تعيين» مهر السنة«فقط فرمودند حق ندارد بيش از  ر نکردند،ذک اينها چيزي از متعه دارد يا ارث دارد

  .اين روايت تعرض نکردنددر اگر مرگي اتفاق افتاد چه؟ 

قبلاً هم ( قواعددر جلد هفتم شرح  اصفهانياما حالا اين روايت را که به اين صورت آمده است، مرحوم فاضل 

هاست و شرح جامع آن هم  علمي و فقهي ما شيعه يها ترين کتاب متقن مرحوم علامه از قواعدبه عرض شما رسيد 

محقق . نرسيد »معاملات«را خوب شرح کرد ولي به  »عبادات«پسر ايشان فخر المحققين آن بخش . مقدور همه نشد

 را شرح کرد؛ آن يا براي اينکه فخر المحققين دحالا يا براي اينکه نرسي نپرداخت» عبادات«به  جامع المقاصد ثاني در

کند  را زياد نقل مي جامع المقاصداست حرف  »معاملات«که  مکاسبمرحوم شيخ در اينکه . به معاملات پرداخت

فخر المحققين . تر از ديگران شرح کرد علامه را مبسوط قواعدحرف  »معاملات«براي اينکه جامع المقاصد در بخش 

را  قواعد ،»معاملات«در بخش  جامع المقاصدني صاحب محقق ثا. را خوب شرح کرد عدقوا ،»عبادات«در بخش 

گرچه به آن دقت و تلاش و  در حد خودش توانست جمع بکند ـ الحمد اللهـ فاضل اصفهاني . خوب شرح کرد

فرمايش فاضل  ۴۴۴در جلد هفتم صفحه ) ستهاي معاملاتي ني در بحث جامع المقاصدکوشش محقق ثاني در 

پسر  أنوار الفقاهةهم در  آمده، جواهرصاحب  جواهرها هم در  لب و عين اين عبارتاصفهاني است که عين اين مطا

 براينام ببرد بگويد اين تحقيق  جواهرولي بدون اينکه بزرگواري مثل صاحب  بزرگ کاشف الغطاء آمده است

 قواعدعلامه در  مرحوم به آن استدلال شد که ومرحوم فاضل اصفهاني بعد از اينکه اين روايت را نقل کرد  !ستکي

و يحتمل وجوب المتعة كما ذهب إليه الأكثر لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج «: فرمود
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لها المتعة «: حضرت فرمود» قبل عن يدخل ا«، دو؛ »أو ماتت«يک؛ ، »فمات«، »حكمه يحكمها أو عل يامرأة عل

عوض مثل البضع فلا بد من لنكاح عن المهر و لا تسمية و لا دخول ليلزم و لعدم إخلاء ا و الميراث و لا مهر لها

آن کسي که اصلاً  يعني ولي در مفوضه دارد که آنجا متعه واجب است قواعدمرحوم علامه در متن  .»إذ لا رابع المتعة

مهر فلا يثبت لها  لاف مفوضة البضع حيث رضيت بالنكاح بغيربخ«: نامي از مهر نبرد، او ديگر حق متعه ندارد

  .اين خلاصه فرمايش محقق .»ء شي

خواستيد تمسک  مي »صحيحه«شما به خبر همين » و قد يستضعف دلالة الخبر«مرحوم فاضل اصفهاني دارد که 

کنيد درست نيست،  طوري که شما استدلال مي گويد اين روايت آن مي. متعه نيستبکنيد که کجا متعه است و کجا 

گاهي بر وفاق لف که نظم  ،؛ اين نشر گاهي برخلاف لف است»ترتيب اللف ير أنّ النشر عللكون الظاه«چرا؟ 

، »حكْمها يفي رجلٍ تزوج امرأَةً علَ«: گويد اين روايتي که دارد مي. صناعي اين است که لف و نشر مرتب هم باشد

دومي مربوط به مرد است  است،» حكْمها يعلَ«به زن است که اولي مربوط تا؛  ، اين دو»حكْمه يأَو علَ«اين يک؛ 

مطلب اول : چهار مطلب را گفتند. اين نشر بايد مطابق با لف باشد ،چون اين لف است. است» حكْمه يعلَ«که 

و اين » مات«اين . »ماتت«مطلب چهارم  ،»مات«است، مطلب سوم » حكْمه يعلَ«، مطلب دوم »حكْمها يعلَ«

»تاتهستند که سومي و چهارمي» م لَ«: آنجا که دارد. اند و نشر هستند، بايد مطابق اولي و دومي باشد که لفيع 

شود  معلوم مي گردد؛ به آن برمي» ماتت«، اين »حكْمه يعلَ«: آنجا که دارد گردد، به آن برمي» مات«، اين »حكْمها

: فرمود بايد مي براي حاکم بودحاکم، چرا؟ چون اگر  براياست نه » محکوم عليه« براي» اتتم«و » مات«که اين 

»اتاولي را ! »ماتت أو م»تاتي را دوم گفت و مي» م»اتچون اولي را  ،»م»اتدومي را  و گفت» م»تاتشما »م ،

» حكْمها يعلَ«اولي  د مطابق هم باشد؛تا باي ارن چهاي ست،بخواهي لف و نشر را برخلاف ترتيب معناي کني، اين ني



 
 

  ۱۵از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

و » مات«شما اين . »ماتت«، چهارمي »مات«سومي  زوج، يعني است» حكْمه يعلَ«دومي  زن، يعني هست

»تات؟ اگر به حاکم برگرداني که »محکوم عليه«خواهي به چه چيزي برگردانيد؟ به حاکم برگردانيد يا به  را مي» م

چون . ، چون لف و نشر بايد مرتب باشد»مات«و » ماتت«دهي، بايد بگويي  گويي و فتوا مي داري مي طورين هم

» مات«پس اين ! و اولي مؤنث است دومي مذکر، دو يعني دو! اين لف و نشر بايد مرتب باشد، يک؛ يک يعني يک

دست زن بود و مرد مرد، و حکم اگر به دست مرد بود  يعني اگر حکم به !گردد نه به حاکم برمي» محکوم عليه«به 

 ست وسخن از مرگ حاکم ني! يعني حاکم» مات«نه اينکه  زوجه، يعني» ماتت«يعني زوج، » مات« و زن مرد؛

نه، سخن  !که آمدند گفتند اگر حاکم قبلاً مرد چه بايد کرد؟شرايع و امثال  شرايعچون سخن از مرگ حاکم نيست، 

  .مرگ حاکم نيستاز 

و قد يستضعف دلالة الخبر لکون «. ف که روايت را ضعيف شمرده ذکر کرده استاين اشکالي است که آن مستضع

 باشد؛ تا حرف که زدي، اين سومي و چهارمي بايد مطابق اولي و دومي ؛ چهار»ب اللفالظاهر أنّ النشر علي ترتي

فيکون الحکم بالمتعة فيما إذا مات «. گويند نشر چهارمي را ميگويند لف، اين سومي و  آن اولي و دومي را مي

به مرگ  شرايعالآن محقق در متن  !درا به حاکم معنا کردي» مات«آمديد اين  ؛ شما همه فقها»ه لا الحاکمالمحکوم علي

» محکوم عليه«به » مات«خير، اين د گوي اين مستشکل مي !را به حاکم برگرداند» مات«ن اي  کرد،حاکم تفسير

تا شاهد  ؛ ما دو»ه بموت الزوجو لاختصاص الجواب في« .گردد، چرا؟ براي اينکه لف و نشر بايد مطابق باشد برمي

اگر چنانچه  د مرتب باشد؛گردد، چرا؟ يکي اينکه لف و نشر باي برمي» محکوم عليه«به » مات«داريم که ضمير اين 

: فرمود حضرت بايد مي ، اگر به مرگ حاکم برگردد»حكْمه يعلَ«وم است ، مرد د»حكْمها يعلَ«زن اول هست 

گردد  شود که اين به حاکم برنمي معلوم مي  نفرمودچنين نچون اي د مرتب باشد،چون لف و نشر باي! »ماتت أو مات«
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اين  !چکار به متعه دارد؟از نظر فقهي هم اگر به حاکم برگردد، اين  .اين از نظر ادبي. گردد برمي» محکوم عليه«به 

و « :شاهد دوم. گردد که اين زوج چون مرد زن حق متعه دارد و حق ارث دارد شود که به زوج برمي معلوم مي

حاکم  گردد يعني خواهيد بگوييد به حاکم برمي شما مي» إذ لو ماتت«، چرا؟ »لاختصاص الجواب فيه بموت الزوج

معلوم . شود که مرد مرد ر اينجا دارد که زن متعه دارد و ارث دارد، معلوم ميد. برد اگر زن بميرد که ارث نمي مرد،

هم زوج » محکوم عليه«گردد، اين يک؛ آن  برمي» محکوم عليه«گردد، به  به حاکم برنمي» مات«شود که اين  مي

که از راه  »اث لهلها و الميرو لا تتم المقايسة بإيجاب المتعة «. زوج که بميرد، زن متعه دارد، زن ارث دارد است، دو؛

  . تا اشکالي بود که آن بزرگوار حالا هر کسي بود ايراد کردند ن دواي .قياس شما حل بکنيد

و يندفع الأول بأنه لا حجة لثبوت المتعة بموت المحكوم «: فرمود) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم فاضل اصفهاني

شما ضمير . رده استيعني زوج م» مات«گوييد  شما مي حاکم، يعني» اتم«گوييم  ما مي! نه ؛»عليه مع بقاء الحاكم

»اتبرد با اينکه حاکم  به چه دليل اگر زوج بميرد اين زن متعه مي. »محکوم عليه«يعني  دگرداني را به زوج برمي» م

حتماً ضمير بايد به گوييد به اينکه  به چه دليل شما مي. کند حاکم که موجود است مهر تعيين مي !موجود است؟

اين ضمير حتماً بايد به حاکم برگردد، چرا؟ چون شما خواستيد از اين متعه بودن دليل قرار  !برگردد؟» محکوم عليه«

رده است وبدهيد که مرد م گوييد حاکم زنده است و  شما مي. برد و متعه دارد رده اين زن ارث ميچون مرد م

کنند و مهر را تعيين  رده و حاکم زنده است، به حاکم مراجعه ميم» وم عليهمحک«رده است، اگر م» محکوم عليه«

  !د، چرا او متعه ببرد؟کن مي

حکم  فإن المؤمنين عند شروطهم و انعقد النکاح علي ه مع بقاء الحاکملا حجة بثبوت المتعة بموت المحکوم علي«

من «رده باشد، رده، مگوييد زوج م شما مي» ت محکوم عليهو لا أثر لمو«. »فإذا کان الحاکم باقياً کان له الحکم الحاکم
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وقتي مهر تعيين کرد که ديگر جا براي  و کند حاکم است و حاکم هم زنده است حاکم هم مهر تعيين مي» بيده الحکم

شما در طلاق » له الحکم مع الطلاق نّأ بعد ما ذکر علي«تنصيص شده است » کيف و قد خص الخبر«. متعه نيست

طلاق داد، حاکم  محکوم عليه اگر. کند موت هم اگر شد حاکم حکم مي ،حاکم حکم بکند د اگر طلاق دادگويي مي

چون در موت زوجه  کند؛ مرد حاکم که زنده است حکم مي» محکوم عليه«کند، اگر  و حکم مي هنوز زنده است

گوييم  مي. نده است بايد حکم بکنداگر طلاق داد چون حاکم ز دگويي مي. هنوز زوجيت باقي است، برخلاف طلاق

تر از طلاق است، تر و رقيق رده باشد چون حاکم زنده است بايد حکم بکند، مرگ دقيقبالاتر از آن، اگر زوج م 

ه دارد هم ارث، هم عد مرگاما  طلاق بائن که نه عده دارد نه ارثمخصوصاً  چون با طلاق رابطه کلاً قطع است

شما  .زنده استحاکم، حاکم  براياست نه » محکوم عليه«زوجه است  براياگر مرگ . زوجيت همچنان باقي است

  .اينجا هم مهر تعيين کند ،درباره طلاق گفتيد وقتي حاکم زنده است حاکم مهر تعيين کند

 ضمير بايد به حاکم برگردد، »لا و لابدإ« ؛»فلابد من الحمل علي موت الحاکمبخلاف الموت «فرمايد به اينکه  مي

گوييم، دو طرف قضيه را بايد  ايت کنيد اين است که ما ميقواعد را بخواهيد رع ؛»جمعاً بين طرفيه و بين الأصول«

، او در يک تحقيق ايي کرد، دفاع کرد! گويند فاضل اصفهاني او را مي. مگويي است که ما ميحرفي  رعايت کني

حتماً يعني حتماً اين عبارت ! کرده نساخل اينکه استبدون کمترين مث جواهربرابر آن حمله ايستاده بعد صاحب 

و قوي حرف قدر ا اين. نساخ کرده استاست را بدون کم و زياد اين ،را ببينيد کشف اللثامعبارت  ،را ببينيد جواهر

حشر همه . جواهرصاحب  جواهرد قبول شد هم روپسر کاشف الغطاء م أنوار الفقاهةزد و حسابي حرف زد که هم 

  .ا اهل بيت عصمت و طهارتا باينه

 »ينو الحمد الله رب العالم«


